








با راه رشد چطور آشنا شدید؟  � 
در شیراز در یک مهدکودکِ فعال و شناخته‌شده 
می‌دادم.  انجام  کودک  تئاتر  کار  جوانه‌ها،  اسم  به 
وقتی آمدم تهران با چند مهد دیگر فعالیت می‌کردم 
اما با راه رشد از طریق یکی از دوستان دانشگاهی 
آشنا شدم. مدت کوتاهی کار کردم و بعد برای بازی 
در یک سریال به یزد رفتم و فعالیتم با راه رشد متوقف 

شد اما سه سال بعد دوباره به راه رشد برگشتم.
فضا در راه رشد بسیار صمیمی و دوست‌داشتنی 
فعالیت  بچه‌ها  با  اینجا  در  که  داشتم  دوست  و  بود 
را  خودش  سختی‌های  بچه‌ها  با  کردن  کار  کنم. 
دارد، به‌ویژه کار کردن با کودکان دبستان که فضای 
آن‌ها  با  که  تعاملی  اما  سخت  البته  و  بود  جدیدی 
داشتم دستاوردهای جذابی برای من داشت و باعث 
در  چه  و  کاری  و  حرفه‌ای  زندگی  در  چه  پیشرفتم 

زندگی شخصی شد.
دربارۀ پروژه‌ای که در سال تحصیلی گذشته � 

با کودکان راه رشد کار کردید اندکی توضیح 
که  جوراب‌هایی  دربارۀ  نمایشی  دهید. 
تعدادی از آن‌ها گم می‌شوند. بر چه اساسی 
سوژۀ نمایش را انتخاب کردید و هدف از این 

نمایش چه بوده است؟ 
پروژه‌ای  بچه‌ها  با  بود  قرار  که  بود  سالی  اولین 
الزامی  کنیم.  اجرا  اولیا  برای  مشارکتی  به‌صورت  را 
وجود  بازیگر  به‌عنوان  پروژه  آن  در  من  حضور  بر 
نداشت اما به این فکر کردم که شاید برای این گروه 
سنی جالب باشد که خودم هم همراه آن‌ها باشم و 
با همدیگر یک اثر هنری خلق کنیم. از طرف مدرسه 
اعلام شد می‌خواهند خروجیِ کلاس سواد عاطفی 

و سواد سلامت در قالب یک نمایش به اجرا دربیاید.
نمایشنامه‌ای  به  این دو درخواست،  به  توجه  با 
دانش‌آموزان  و  خودم  مشارکت  هم  که  کردم  فکر 
را داشته باشیم و هم محتوای این دو کلاس در آن 
گنجانده شود. سال‌ها قبل در فرهنگسرای نیاوران 
ابتدا  نام هزار جوراب‌ها کار کرده بودم.  به  نمایشی 
فیلم آن نمایش را برای بچه‌ها پخش کردم و بازخورد 
بسیار خوبی گرفتم و با توجه به استقبال خوبی که 
شد، این نمایش را به‌صورت عروسکی تنظیم و اجرا 
کردیم. برای دانش‌آموزان بازی کردن در هر کدام از 
نقش‌ها را توضیح می‌دادم و آن‌ها نیز داده‌هایی در 

حین اجرا می‌دادند و کار را ارتقا می‌دادیم.
با مشارکت دانش‌آموزان �  در واقع سناریو را 

خلق کردید.
بله با دانش‌آموزان سناریو را بر اساس خواسته‌ها 
و  بازنویسی  خودشان  کودکانۀ  جهان  و  ذهنیت  و 
شکل دادیم. چند شعر برای این نمایش داشتیم که 
با همراهی آقای حبشی، آهنگسازی شد و شعرها را 
تمرین کردیم. تنها شعرها و خط اصلی داستان ثابت 

و قرار است  بود که جوراب‌ها در شهر گم می‌شوند 
به  عروسکی  یک  و  کند  پیدا  را  آن‌ها  سمج  کارآگاهِ 
نام راپاپام پام، راهنمای کارآگاه سمج بود که کمک 
بقیه  اما  کنیم؛  پیدا  را  می‌کرد جوراب‌های گمشده 
نمایش را به‌صورت بداهه و مشارکتی اجرا می‌کردیم. 
به نظرم اجرای موفق و خوبی بود و بازخورد خوبی چه 
از سوی کادر آموزش و چه از سمت اولیا داشتیم و 

فکر می‌کنم اتفاق خوبی بود.
نیز �  دیگری  موردعلاقۀ  زمینۀ  تئاتر،  به‌جز 

هست که دنبال کنید؟
بازیگری همیشه برای من جدی‌ترین بوده است 

و به‌جز تئاتر، آموزش را دنبال کرده‌ام.
از �  چطور  می‌دهید.  توضیح  آموزش  دربارۀ 

به دانش‌آموزان استفاده  آموزش  برای  تئاتر 
کردید؟ 

من برای خودم یک طرحِ درس دارم و بر اساس 
آموزش‌هایی که دانش‌آموزان در مهدکودک می‌بینند؛ 
مثلًا فکر کردن، دوستی، سلامت فردی و شخصی، از 
مربی‌ها راهنمایی می‌گیرم تا بدانم قرار است روی چه 
مباحثی در طی یک سال کار شود یا در مناسبت‌های 
بر  و  شود  اجرا  است  قرار  برنامه‌هایی  چه  مختلف 
اساس آن‌ها قصه یا داستانی را به‌صورت نمایش در 
برنامۀ اجرا قرار می‌دهم. در مهدکودک بیشتر سعی 
برقرار  ارتباط  با بچه‌ها  از طریق عروسک‌ها  می‌کنم 
کنم چرا که بچه‌ها به دلیل آشنایی و ارتباط خوبی که 
با عروسک و اسباب‌بازی دارند به‌صورت ناخودآگاه 
ارتباط بیشتری با آن برقرار می‌کنند و عروسک پل 

ارتباطی من با آن‌ها می‌شود.
در تابستان امسال چه نمایش‌هایی را اجرا � 

کردید؟ 
»خرگوش  و  پری«  پیرهن  زری،  »خروس  قصۀ 
دانا« دو قصۀ اصلی بود که در تابستان اجرا کردیم 
تفکر  اهمیت  که  بود  این  آن‌ها  اجرای  از  هدف  و 
قصۀ  در  دهیم.  آموزش  کودکان  به  را  کردن  فکر  و 
خروس زری به این اشاره داشتیم که اگر نتوانیم از 
قدرت تفکر استفاده کنیم، چه اتفاقی ممکن است 
برای ما رخ دهد و چه خطراتی در پی دارد. یا اینکه 
فکرش  از  بودیم،  گرفته  نظر  در  که  روباه  شخصیت 
استفاده می‌کند اما استفادۀ نادرست است و این چه 
مشکلاتی را برای او ایجاد می‌کند. در قصۀ خرگوش 
را  آن  یزدی  فرخی  آقای  زادروز  مناسبت  به  که  دانا 
دانا  خرگوش  که  کردم  فکر  این  به  رساندیم  اجرا  به 
حیوانات  می‌تواند  و  می‌کند  استفاده  خود  فکر  از 
نام  به  هم  دیگر  قصۀ  یک  دهد.  نجات  را  جنگل 
»مهمان ناخوانده« اجرا کردیم. در این نمایش بر روی 
مهارت کمک کردن و نو‌عدوستی تمرکز کردیم و در 
همۀ نمایش‌ها سعی کردیم به‌صورت غیرمستقیم به 

دانش‌آموزان آموزش دهیم. 

در مهدکودک بیشتر سعی می کنم از طریق عروسک ها با بچه ها ارتباط برقرار کنم چرا که 
بچه ها به دلیل آشنایی و ارتباط خوبی که با عروسک و اسباب بازی دارند به صورت ناخودآگاه 

ارتباط بیشتری با آن برقرار می کنند و عروسک پل ارتباطی من با آن ها می شود.
نیمکت سفید
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تغییر �  برای  خود  دلیل  از  اول 
که  شد  چه  بگو.  ما  برای  رشته 
تصمیم گرفتی از رشتۀ ریاضی 

به رشتۀ انسانی بروی؟  
رشتۀ  قدیم  از  انسانی  علوم 
اصرار  دلیل  به  اما  بود  موردعلاقه‌ام 
مهاجرت  زمینۀ  در  به‌ویژه  خانواده 
را  ریاضی  رشتۀ  که  گرفتم  تصمیم 
امتحان کنم و فکر کردم که شاید بتوانم 
علاقه‌ام به رشتۀ انسانی را در کنار این 
که  هفته  چند  اما  دهم.  ادامه  رشته 
دیدم  گذشت  تحصیلی  سال  آغاز  از 
من  موردعلاقۀ  رشتۀ  اصلًا  ریاضی  که 
نیست و بعد از مشاوره و با تصمیم نهاییِ 
خودم، رشته‌ام را عوض کردم. البته این 
هم  من  صمیمیِ  دوستِ  که  موضوع 
در رشتۀ علوم انسانی بود من را بیشتر 

مصمم کرد که تغییر رشته بدهم. 
در �  گرفتی  تصمیم  که  شد  چه 

المپیاد شرکت کنی؟
به  که  است  این  دلیل  مهم‌ترین 
دوست  به‌علاوه  و  دارم  علاقه  ادبیات 
داشتم جدای از مسیرِ معمولیِ درسی 
وارد فضای ادبیات شوم. از طرفی معلم 
ادبیات ما خانم مهربان نیز به ما خیلی 
توصیه می‌کردند و مشوق ما بودند که در 

المپیاد ادبیات شرکت کنیم. 
ما �  برای  ادبیات  المپیاد  دربارۀ 

در  شرکت  تجربۀ  بده.  توضیح 
المپیاد ادبی و برگزیده شدن در 
برنامه‌های  و  دربارۀ مطالعه  آن. 
ما  برای  نیز  المپیاد  در  شرکت 

توضیح بده.
یا  و  آبان  از  المپیاد  کلاس‌های 
خیلی  من  و  بود  شده  شروع  آذرماه 
بیشتر از کلاس‌های المپیاد برای شرکت 
در آزمون وقت نمی‌گذاشتم. دو جلسه 
در هفته کلاس داشتیم و به نظرم این 

کلاس‌ها کافی بود. 
یعنی به‌صورت متفرقه و خارج � 

وقت  المپیاد  برای  کلاس‌ها  از 
نمی‌گذاشتی؟

دو کتاب معاصر به نام‌های »بعد از 
پایان« نوشتۀ فریبا وفی و »شعرهای نیما 

یوشیج« را خواندم.

ایده‌آل‌های شما در مورد مدرسۀ � 
راه رشد چیست؟ به نظرتان آن 
داشتید  انتظار  که  چیزهایی 
تجربه  دانش‌آموز  یک  به‌عنوان 
شما  اختیار  در  رشد  راه  کنید 

گذاشته است؟ 
که  داشتم  دوست  خیلی  من 
مختلفِ  انجمن‌های  مدرسه  در 
خارجی  مدارس  مثل  دانش‌آموزی 
وجود داشته باشد؛ مثلًا انجمن تئاتر و 
راه  دانش‌آموزان  می‌کنم  فکر  و  ادبیات 
از  خارج  فعالیت‌های  این  به  هم  رشد 
کلاس علاقه دارند. حس و حال من در 
راه رشد خوب است و فقط فکر می‌کنم 
زیاد  مقداری  یک  مدرسه  ساعت‌های 

است. 
هم �  خود  فراغت  اوقات  دربارۀ 

برای ما توضیح بده. چه کارهایی 
می‌کنی؟ 

از کتاب خواندن و فیلم دیدن بسیار 
بیکاری  زمان‌های  در  و  می‌برم  لذت 
هستم.  مشغول  فعالیت‌ها  همین  به 
دوست  و  می‌دهم  گوش  پادکست 
و  باستانی  فرهنگ‌های  دربارۀ  دارم 
فرهنگ‎های قدیمیِ ایرانی نیز اطلاعات 

به دست بیاورم.  
به یکی از جذاب‌ترین کلاس‌های � 

داشتی  رشد  راه  در  که  درسی 
آن  بود که  فکر کن. چه چیزی 
رشد  راه  در  تو  برای  را  کلاس 

جذاب می‌کرد؟
بودنِ  مکالمه‌محور  می‌کنم  فکر 
کلاس برای من جذابیت خاصی دارد. 
خیلی  درس  کلاسِ  ندارم  دوست  من 
هم  بچه‌ها  و  باشد  سخنرانی  قالب  در 
بتوانند دربارۀ درس نظر بدهند و خود را 
در فضا قرار دهند. در مجموع به نظرم 
معلم‌هایی که خیلی به شغل خود علاقه 
دارند و درس را با علاقه به دانش‌آموزان 
منتقل می‌کنند کلاس را خیلی جذاب 
را  او  شوق  می‌توانیم  که  چرا  می‌کنند 
تدریس  مشغول  آن  در  که  رشته‌ای  به 
است، از صحبت‌هایش دریافت کنیم و 

این برای من خیلی جالب توجه است. 

از چه سالی در راه رشد هستی و چه شد که � 
رشتۀ انسانی را انتخاب کردی؟  

مقطع  در  هستم.  رشد  راه  در  مهدکودک  از  من 
و  بود  کرونا  دوران  در  آنکه  وجود  با  اول  متوسطۀ 
اما  می شد  برگزار  آنلاین  به صورت  ما  کلاس های 
با  شاید  شدم.  علاقه مند  خیلی  ادبیات  به  یک باره 
وجود معلم هایی که داشتم این خواسته در من تقویت 
می‌زدم  را  حدس  این  هشتم  و  هفتم  پایۀ  از  اما  شد 
که می خواهم این رشته را انتخاب کنم. در پایۀ نهم، 
و  می کرد  برگزار  ما  برای  مشاوره  جلسات  مدرسه 
آزمون هایی دادیم و مجموعۀ این عوامل باعث شد تا 
رشتۀ علوم انسانی را انتخاب کنم. مدرسه در این باره 
خیلی مشوق ما بود. برای مثال خانم مهربان، معلم 
ادبیات ما، یک جلسۀ مجزا برگزار کردند و دربارۀ رشتۀ 
آن  به‌علاوه  کردند.  صحبت  انسانی  علوم  و  ادبیات 
باوری که می گوید اگر درسََت خوب باشد باید رشتۀ 
ریاضی و تجربی بروی، در راه رشد جایی نداشت و در 
مدرسه تلاش می کردند تا ما همان چیزی را انتخاب 
کنیم که با مشورت و راهنمایی و همچنین بر اساس 

علاقۀ ما تشخیص می‌دادیم که درست است. 
در مورد بقیۀ رشته‌ها هم این اتفاق افتاد یا � 

فقط دربارۀ رشتۀ انسانی جلسۀ خاصی برای 
شما برگزار شد؟ 

همۀ  دربارۀ  ما  با  مشاوره  که  داشتیم  کلاسی 
رشته ها حرف می‌زد اما جدای از این کلاس یک روز 
خانم مهربان در کلاس ادبیات دربارۀ رشتۀ انسانی با 

ما صحبت کرد.
چه شد که تصمیم گرفتی در المپیاد ادبیات � 

شرکت کنی؟ 
خوش  خیلی  من  به  ادبیات  کلاس  در  همیشه 
می گذرد و این کلاس را خیلی دوست دارم و تصمیم 
در  بگذرد.  خوش  من  به  بیشتر  ادبیات  با  که  گرفتم 
واقع شرکت در المپیاد برای من بیشتر جنبۀ تفریحی 
داشت. در کلاس المپیاد شرکت کردم و خیلی خارج 
با  از آن کلاس هم نرسیدم که درس بخوانم چرا که 
آزمون های شبه نهایی همزمان شده بود. یک سری از 
منابع قدیمی را در کلاس کار کردیم و منابع معاصر را 

با مطالعۀ فردی مرور کردیم. 
چه منابعی را مطالعه کردی؟� 

کردند  اعلام  خودشان  که  را  منابعی  همان 

خواندم. در کانال‌های المپیاد هم عضو بودم و برخی 
این ها  کنار  در  و  دادم  را گوش  آفلاین  از کلاس های 
کرد.  کمک  خیلی  هم  خودم  فردیِِ  و  آزاد  مطالعۀ 
بررسی  چطور  را  منابع  داد  آموزش  ما  به  که  نگاهی 
کنیم در پیشرفت من خیلی مؤثر بود و کمک می کرد 
که بدون کلاس هم بتوانیم برای المپیاد آماده شویم.  

المپیاد برای شما چه فایده‌ای داشت؟� 
جدای از اینکه یک آزمون و رقابت بود و خودمان 
را در آن محک زدیم و جدای از مطالب جدیدی که از 
کلاس ها یاد گرفتیم، در پیشرفت درس های اصلی من 
نیز کمک کرد. به‌ویژه در ادبیات فارسی، به گونه‌ای که 
در امتحانات نهایی آسان ترین درس برای من ادبیات 

بود.
در مورد مدرسۀ ایده‌آل خودت توضیح بده.� 

من خیلی دوست داشتم انجمن‎های دانش آموزی 
در مدرسه فعال تر بودند. گرچه این رویکرد در راه رشد 
هست و ما پروژه ها را داریم اما پروژه ها از سوی خود 
مدرسه به ما معرفی می شود. اما اینکه بچه ها خودشان 
انتخاب کنند چه فعالیتی داشته باشند و در یک کار 
به  هم  باشند،  داشته  فعالیتی  انجمن‌ها  در  گروهی 
دانش آموزان  هم  و  می کند  کمک  گروهی  مشارکت 

مستقل تر بار می آیند. 
به کلاسی که برای تو خیلی جذاب بوده فکر � 

کن. چه چیزی در آن کلاس بوده که باعث 
شده به آن علاقه‌مند شوی؟ 

در  و  است  مهم  خیلی  من  برای  کلاس  موضوع 
کنار آن رابطۀ بین دانش آموزان و معلم‌ها هم برای من 
مهم است. چرا که وقتی یک جََوّّ صمیمی ایجاد شود، 

همیشه در آن کلاس خوش می گذرد. 
تفاوت �  خود  معلم‌های  و  دوستان  با  شما 

دیدگاه دارید. آیا فضا برای گفت‌وگو بین شما 
چه  رشد  راه  و  دارد؟  وجود  معلم‌هایتان  و 

نقشی در به وجود آمدن این فضا دارد؟
کلاس ها  در  ما  دارد.  وجود  که  فضایی  چنین 
دربارۀ چیزهای مختلفی بحث می کنیم و تفاوت عقاید 
هم زیاد است؛ اما نقشی که راه رشد داشته این است 
با برگزاری کلاس های بحث و مکالمه  که از دبستان 
باعث شد که بچه ها جسور شوند و از اینکه دیدگاهی 
برخلاف معلمِِ خود داشته باشند و آن را مطرح کنند 

نترسند. 

سارا گوهرگانی در پایۀ یازدهم و در رشتۀ علوم انسانی 
تحصیل می کند. ابتدا دانش آموز رشتۀ ریاضی بود اما 
خیلی زود تغییر گرایش داد و علاقه‌اش را دنبال کرد. او 
در سالی که گذشت یکی از دانش آموزان برگزیدۀ المپیاد 
ادبیات بود. دختر آرام، کتاب خوان، اهل فکر و تحلیل 
که راهِِ آیندۀ خود را به خوبی کشف کرده است. به‌راحتی 
استقبال  گفت‌وگو  از  و  می‌دهد  ارائه  را  خود  نظرات 
می کند. او از پیش‌دبستانی در راه رشد بوده است و خود 
را یک راه رشدی اصیل می‌داند. در ادامه گفت‌وگوی ما 

را با سارا می خوانید. 

برگزیدۀ المپیاد ادبیات؛

خــالــی  جــــای 
انــجــــمن هــای 
دانـــش   آمـــوزی 

گفت‌و گو

دانش آموز پایۀ یازدهم 

سارا  گوهرگانی & 

پورموسوی،  هستی 
یازدهم  پایۀ  دانش آموز 
در رشتۀ انسانی است. 
مهربان،  آرام،  دختری 
اهل کتاب و مطالعه که 
صحبت ها  به  به خوبی 
گوش می کند و سپس 
به بیان نظرات و دلایل 
مطلب  پیرامون  خود 
او  علاقۀ  می پردازد. 
مقطع  از  ادبیات  به 
شکل  اول  متوسطۀ 
گرفت و راه رشد نیز در 
رشته‌ای  به  او  هدایت 
بود  موردعلاقه‌اش  که 
یکی  او  نبود.  بی تأثیر 
برگزیدگان  از  دیگر 
است.  ادبیات  المپیاد 
با او گفت‌وگویی در این 
در  که  زمینه داشته‌ایم 

ادامه می خوانید. 

برگزیدۀ المپیاد ادبیات؛
دختــــری که در 
المپیـاد،   بیشتـر

 به او خوش گذشت!
گفت‌و گو

دانش آموز پایۀ یازدهم 

هستی پورموسوی & 
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همیشه برایت می نویسم
نویسنده: کیتلین الیفایرنکا و مارتین گاندا

مترجم: فروغ منصور قناعی
انتشارات: ادامه

»همه چیز با یک نامه شروع شد. نامه‌ای که زندگیِِ همه مان را برای همیشه تغییر 
داد«. این آخرین جملۀ رمان »همیشه برایت می نویسم«، رمانی برآمده از دنیای 
واقعی، با آدم هایی حقیقی است. کیتلین از روی کنجکاوی کشور زیمبابوه را برای 
مارتین  نام  به  و دوستِِ مکاتبه‌ای جدیدی  انتخاب می کند  فعالیت کلاسیِِ خود 
پیدا می کند. زندگیِِ مارتین به قدری با زندگی او تفاوت داشت که باورکردنی نبود؛ 
ولی قلب های آن ها فراتر از تفاوت ها و مرزها، مسیر را طی کرد و این دوستی باعث 
و  کرد  تغییر  مفاهیم  و  زندگی  به  نگاهش  کیتلین  شد.  دو  هر  زندگیِِ  در  انقلابی 
مارتین و خانواده‌اش زندگیِِ باکیفیت تری را تجربه کردند. این کتاب پیشتر با نام 
»نامه« در نشر اطراف منتشر شده بود و پس از مدت ها غیبت در بازار، با طرح جلد 
و ویراستی نو، با این نام جدید توسط نشر ادامه، واحد کودک و نوجوان اطراف، 

روانۀ بازار شده است.

روزی روزگاری سازمانی
نویسنده: ژاک کوپچیک و کریستین ارلاخ

مترجم: پرهام طبا طبایی
انتشارات: اطراف

داستان  محور  بر  که  است  کسب‌وکار  حوزۀ  در  مقاله  تعدادی  شامل  کتاب  این 
تا  کوشیده‌اند  مجموعه  این  در  نویسندگان  شده‌اند.  نوشته‌  سازمان  در  داشتن 
برای  جدید  طرحی  روایت،  عنصر  و  قصه پردازی  گوناگون  کارکردهای  به  نظر  با 
و  دارند  مختلف  نقش های  انسان ها  داستان ها  در  دهند.  ارائه  سازمان  مدیریت 
پیش برندۀ آن ها هستند. پیاده کردن همین منطق در یک کسب‌وکار می تواند آن 
امان بدارد و آن  از صداقت در  انعطاف ناپذیری و دوری  ایستایی،  از خمودگی،  را 
را در مسیر رشد قرار دهد. یک مفهوم کلیدی موجود در این قصه پردازی، مرور 
قصۀ ناکامی ها و شکست هاست تا جدولِِ »از کجا شروع کردیم و چگونه به اینجا 

رسیدیم« به طور معناداری کامل شود.

بدبختی باشکوه
نویسنده: بوریس سیرولنیک

مترجم: سهیلا صانع پور
انتشارات: دانژه

بوریس سیرولنیک، روانپزشک فرانسوی، در کتاب »بدبختی باشکوه«، تأثیرگذاری 
بحران‌ و مصیبت‌ بر روان انسان و پیچیدگی آن را بررسی می کند. سیرولنیک با 
تحلیل های علمی و نگاه به تجربیات بالینی، نشان می‌دهد که چگونه سختی ها 
و رنج ها می توانند بدل به محرکی برای رشد و تغییر شخصی شوند. ایدۀ اصلی او 
این است که با درک و مدیریت صحیح بحران ها، افراد می توانند از آن ها به‌عنوان 
فرصت هایی برای ارتقای خود استفاده کنند. با نثری قابل فهم و جذاب، این کتاب 
به خواننده می آموزد که چگونه می توان در مواجهه با مشکلات، راه های جدیدی 
برای پیشرفت و تحول پیدا کرد. »بدبختی باشکوه« به طور مؤثر، امید و انگیزه را در 
دل خواننده زنده می کند و او را به تأمل در قدرتِِ نهفته در رنج و چالش ها دعوت 

می کند.

بچه های امروز معرکه‌اند
نویسنده: عزیز نسین

مترجم: داود وفایی
انتشارات: مرکز

کتاب »بچه های امروز معرکه‌اند« اثر عزیز نسین، یکی از آثار درخشان ادبیات طنزِِ 
معاصر ترکیه است که به بررسی جهانِِ کودکانه با نگاهی خلاقانه می پردازد. نسین 
با استفاده از زبانی ساده و پرمخاطب، دنیای کودکان را با همۀ ویژگی ها و رفتارهای 
از  مملو  کوتاه،  مجموعه‌داستان های  این  می کشد.  تصویر  به  آن ها  منحصربه فرد 
موقعیت های خنده‌دار و شخصیت های رنگارنگ است و به طور زیرکانه‌ای به نقد 
مسائل اجتماعی و فرهنگی می پردازد. نسین با شوخ طبعی و ذکاوت خاص خود، 
به گونه‌ای نمایش دهد  را  توانسته است دنیای پرجنب‌وجوش و شاداب کودکان 
که هم باعث خنده و سرگرمیِِ خواننده می شود و هم او را به تفکر وادار می کند. 
کنجکاویِِ  و  روحیه  است  توانسته  به خوبی  نه تنها  معرکه‌اند«  امروز  »بچه های 
نیز  نقد جامعه  و  به تحلیل  به طور غیرمستقیم  بلکه  به تصویر بکشد  را  کودکان 

پرداخته است.

ق
ا

نوشتن خلّا
نویسنده: گابریله ال‌‌ریکو

مترجم: گروه ترجمۀ کارگاه نوشتن خلاق برلین
انتشارات: اختران

عملی،  تمرین های  و  نظری  تحلیل های  از  هنرمندانه‌ای  ترکیب  با  کتاب  این 
و  است  نویسندگی  سنتی  قواعد  از  فراتر  که  می‌دهد  ابزارهایی  خوانندگان  به 
مسیرهایی جدید و الهام بخش برای رشد خلاقانه ارائه می‌دهد. »نوشتن خلاق« به 
نویسندگان کمک می کند تا نه تنها به تکنیک های نوشتاری تسلط پیدا کنند بلکه 

به یک درک عمیقتر از هنر نوشتن دست یابند.
بر روی کشف و پرورش »صدای  این کتاب را منحصربه فرد می سازد، تمرکز  آنچه 
به  بدیع،  ایده های  و  عملی  تمرین های  ارائۀ  با  ریکو  است.  نویسنده  فردی« 
نویسندگان کمک می کند تا به عمق درون خود نفوذ کنند و به سبک نوشتاری 

خاص خود برسند. 

روابط معلم و دانش آموز؛
 کتابی برای پدران، مادران و آموزگاران

نویسنده: هایم گینات
مترجم: سیاوش سرتیپی

انتشارات: علم
کتاب »روابط معلم و دانش آموز؛ کتابی برای پدران، مادران و آموزگاران« اثر هایم 
گینات، سفر به دنیای پیچیده و پر از جزئیاتِِ ارتباطات آموزشی را آغاز می کند. 
کلیدهای  دانش آموز،  و  معلم  بین  رابطۀ مثبت  اهمیت  به  نو  نگاهی  با  کتاب  این 
موفقیت در بهبود انگیزه و عملکرد تحصیلی را در اختیار می گذارد. گینات با ارائۀ 
راهکارهای عملی و تکنیک های مدیریتی، به والدین و معلمان می آموزد که چگونه 
می توانند با ایجاد و حفظ ارتباطی حمایتی، محیطی شاداب و مؤثر برای یادگیری 
فراهم کنند. از طریق تحلیل مطالعات موردی و بررسی چالش های مختلف، این 
کتاب ابزارهای مفیدی برای ارزیابی و تقویت روابط آموزشی ارائه می‌دهد. به طور 
کلی، این اثر منبعی ارزشمند برای ارتقای کیفیت تعاملات در کلاس درس و ایجاد 

تأثیرات مثبت در فرآیند یادگیری است.

معرفی کتاب
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پیتر سلیمانی پور، آهنگ ساز و گرافیستِِ فقید، خالقِِ سبک 
معماری ویژه راهِِ رشد، آنچه هویت بصری خانۀ ما را معنا بخشیده 
بود. آجرهای راه رشد و رنگی که به دیوارها جاری است از دیدگاه 
او تعاونی فرهنگی و آموزشی راه رشد را واجد هویت و شخصیت 
و  بود  تهران  زادۀ سال 1347 در  او  ویژه‌ای کرده است.  بصری 

فعالیت هنری خود را از دََه سالگی در حرفۀ موسیقی آغاز کرد.
پیتر زادۀ هنر بود و در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 
رشتۀ نقاشی تحصیل کرد و از همین رو بود که تصویرِِ فضاها برای 
او مهم و ویژه بود و معتقد بود هر مکانی باید برای خود هویتی 
خاص داشته باشد. حضور او در راه رشد نیز ویژه، خاص و ماندگار 
ساختمانِِ  آجریِِ  دیوارهای  روحِِ  به  را  هویت بخشی  این  و  بود 

مجتمع ما نیز اضافه کرد.
دربارۀ اولین تجربۀ حضور خود در راه رشد این گونه گفته بود: 
خاطر  در  هماهنگی‌اش  و  وحدت  سبب  به  مدرسه  این  »دکورِِ 

می ماند، نمای آجری حس صمیمیت را القا می کند.«
تأکید او بر داشتن یک هویت بصریِِ متحد، رنگ بنفشِِ سازمانی 
را به معماریِِ راه رشد اضافه کرد چرا که پیتر معتقد بود: »داشتنِِ 
هویت سازمانی برای یک مجتمع آموزشی از این بابت مهم است 
که ممکن است علامتی به عنوان لوگو یا نشانۀ مجتمع یا سازمانِِ 
از عناصری که در فضای  باشد ولی هر یک  شما وجود داشته 
بصری این مجتمع وجود دارند ممکن است با سلیقۀ متفاوتی 
تولید شده باشند و وحدتی را که لازمۀ ایجاد حس همبستگی 

است تداعی نکنند.
داشتن هویت سازمانی سبب می شود مجتمع احساس جامع 
تعریف عناصر   انتقال دهد.  بهتر  از طریق بصری  را  بودنِِ خود 

تزئینیِِ ساده یا رنگ سازمانی یا مجموعه‌ای از رنگ ها برای هر 
سازمانی این ویژگی را دارد که حتی بدون اینکه لازم باشد عنوان 
آن دیده شود خیلی سریع بازشناخته می شود. ما به چیزی که 
هویت سازمانیِِ گرافیکی برای آن تنظیم می کنیم نوعی شخصیت 
بصری می بخشیم. هویت چیزی را تعریف نمی کند. ممکن است 
تداعی مشخصی ایجاد کند یا نکند. هویتِِ سازمانی پیام خاصی 
مخابره نمی کند، همان طور که گفتم تنها چهرۀ قابل بازشناسی 

به سازمان می بخشد.«
و رنگ بنفش را که از نظر او حاکی از مصمم بودن و عزم و اراده 
بود، برای راه رشد این گونه باز تعریف کرده بود: »رنگ بنفش، 
بنا بر تعاریف روانشناسی در فرانسه و انگلیسی با  واژۀ نوبلس 
را شایستۀ  و من مجتمع  تعریف می شود  بودن  فاخر  به معنای 
چه  به  نمی‌دانم  رنگ  این  اینکه  ضمن   . می‌دانستم  فخر  این 
دلیلی از مصمم بودن حکایت می کند و حس اعتماد را در افراد 

برمی‌انگیزد.
طیف  یک  بخش  هر  برای  و  دارد  متفاوتی  بخش های  مجتمع 
از رنگ بنفش را در نظر گرفتم. هفت رنگ در کنار رنگ اصلی 
که برای بخش های مختلف استفاده شود. مثلًاً یکی از رنگ ها 
گلبهیِِ تند است که برای دبستان دخترانه در نظر گرفته بودم. در 
طیف رنگیِِ روی کتاب سال دو رنگ بیرونیِِ ثابت هستند و رنگ 
بنفشِِ تیره برای دانش آموزانی است که به سمت تحصیلات عالیه 
می‌روند و از قرمز شروع و به سمت سرمه‌ای می‌رود. رنگ بنفش 

گذری است از رنگ قرمز به رنگ آبی.«
پیتر سلیمانی پور در سال 1397 و در پنجاه سالگی درگذشت.

پرتره
خالقِِ هویتِِ بصری راه رشد          

دربارۀ پیتر سلیمانی پور
ساخت بََهرِِ رََفعِِ حاجت، جامعِِ دارالفنون۱

یادداشــتی دنـــبــاله‌دار دربـــارۀ نخستین
 مدرسۀ تخصصی با آموزش نوین در ایـــران

یادداشت

شاید اگر شکست های سخت و تلخِِ ایران در برابر 
روسیه در دورۀ فتحعلی شاه پیش نیامده بود، مصلحی 
به  میرزا،  عباس  زمان،  آن  ولیعهدِِ  همچون  سیاسی 
از زمان جرقه زدن  نوین نمی‌افتاد.  آموزش‌  رواج  فکر 
زمان  تا  جوان مرگ،  ولیعهدِِ  این  ذهن  در  فکر  این 
تأسیس دارالفنون، سال ها راه است. بازی های تاریخ و 
غافلگیری هایش باعث می شود قطاری که شاه بعدی، 
یعنی فرزندش محمدشاه کوشیده بود از ریل خارجش 
کند، خیلی زود به مسیر برگردد و قرعۀ حکمرانی به نام 
هدایت  با  که  بیفتد  بی تجربه  و  جوان  ناصرالدین شاهِِ 
امیرکبیر تربیت یافته بود و سلطنت خود را آغاز کرده 

بود.
امیرکبیری که از همان دورۀ همراهی با ناصرالدین 
صدارت  به  روزگاری  اگر  که  بود  کرده  جزم  را  عزمش 
حالا  بسازد،  آموزشی«  »نظام  یک  حتما�  رسید 
کسوتِِ این مقام را بر تن خود می‌دید. او خواست که 
»مکتب خانۀ شاهی« بنا شود تا برخی از نیازهای کشور 
در آن مرتفع شود. در واقع امیرکبیر می خواست به جای 
بیاورد  ایران  به  را  اروپا، استادان  به  فرستادن دانشجو 
تا بهره‌وریِِ این حرکت دوچندان شود. پس تکه‌ای از 
زمین های شاهی که امروزه در خیابان ناصرخسرو واقع 

شده‌اند، به این مدرسه اختصاص می‌یابد.
نخستین رشته های تحصیلی در این مدرسه از این 
قرارند: نظام، پزشکی، داروسازی، مهندسی و معدن. 

نخستین استادان آن نیز اتریشی بوده‌اند. بالاخره در 
دهۀ نخستِِ اردیبهشت ماهِِ 1230 شمسی، دارالفنون 
افتتاح  امیرکبیر  پیگیریِِ  و  دوندگی  سال  سه  از  بعد 
می شود ولی در زمانه‌ای که او دیگر از جایگاه صدارت 
به پایین کشیده شده بود و فقط کمتر از پانزده روز بعد 

به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید.
این  اما دانستن نکاتی دربارۀ قواعد روزمرگی در 
تفاوت های  می نماید،  جالب  اینکه  کنار  در  مدرسه، 
حضور یک نهاد مدرن در جامعه‌ای غیر مدرن با یک 
عرضه  امروز  مخاطب  به  به خوبی  را  مدرن  جامعۀ 
این  کار  اولِِ  دهۀ  در  درس  ساعات  مثلًاً  می کند؛ 
مدرسه، از طلوع آفتاب تا سه ساعت پیش از غروب را 
و  روزانه  به صورت  ناهار  وعدۀ  یک سره شامل می‌شد. 
لباس نو دو بار در سال تهیه می شد. گزارش تدریس 
و سیاهۀ غایبان مستقیماًً به دربار فرستاده می شد و 
شاه هرازگاهی از فرآیندهای در جریان، بازدید می کرد. 
روزهای تعطیل محدود به جمعه، دوشنبه و ماه رمضان 
بود و بعدتر گرمای شدید هوا باعث شد که چهل روز نیز 
در تابستان تعطیل اعلام شود. هیچ دانش آموزی حق 
غیبت غیرموجه نداشت و فراش او را به‌زور به مدرسه 

می برد و فلک می کرد.
پرداختن  چراییِِ  و  دارالفنون  جزئیاتِِ  پر  داستانِِ 
به آن در اینجا پایان نمی یابد و در مجال بعدی، ادامۀ 

سرگذشت آن را پی خواهیم گرفت.  
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